
و علوم سياسي، دورةةفصلنامة سياست، مجل  937-946صفحات،1394 ستانزم،4مارةش،45 دانشكدة حقوق

 سخولوسيآي تراژد رهگذراز سقراط خوانش
)يآپولوژبه دوبارهي نگاه(

1يريظه صمد

 نوراميپ دانشگاهياسيس علوم گروهارياستاد

يرحمان تورج
 نوراميپ دانشگاهياسيس علوم گروهارياستاد

)11/11/89: تاريخ تصويب–26/12/88: تاريخ دريافت(

دهيچك

يريگ اوج. است نوشتارنيا هدف دو،نياي سنج نسبتوكيكلاسي تراژدبا سقراط ارتباطيرسبر

 مواجهييهايبالندگو رشد دورانبا زمانهم» سخولوسيآ«ازييها شنامهينما قالبدري تراژد شعر

بايو.شديم محسوب آتن شهري زندگ اوجو آورديدرم اجرابه سخولوسيآكهاست بوده

در رنجو درد عنصرزينو عدالتوحق سرنوشت،بري مبتني تراژدينيدي محتواازيريپذريثأت

ةمحاكمةواقع،يتراژدةيما درونازگريد الهاماتياريبسو شود،يم ترسو ترحمةيماكه آن،

كه بودنيادر سخولوسيآيها شنامهينماباآن تفاوت.كردكيتراژيشينمابهليتبدرا خود

يتيواقع آن، اندوهناكانيپاو سقراطةشنامينما نوع،نياازيرااشعدرليتخ حضورفبرخلا

.است ناپذيرانكار

 كليدي واژگان

.سقراط،يتراژد سخولوس،يآ
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 مقدمه
 سقراط،گذاشتشينمابه.م.ق458 سالدررا خود كارنيآخر سخولوسيآكهي زمان

از مقطعنيادري تراژد رونق. رفتايدناز بعد سالدو حدوددر سخولوسيآ. بود ساله ازدهي

ي اجرا دورانبا سقراطي زندگيي ابتدا دوران تقارن.ستين پذيرانكار سقراطي زندگ

ي بالندگ دورانبايوي جاافتادگو بلوغو رشدي زمانهم اساساًو سخولوس،يآيها شنامهينما

را ذهن،يمشاهد تونيكرويآپولوژدركهيوضعبهاوي زندگ رمعموليغانيپاوي تراژد

يهانهيزمكه آنجااز. باشد داشته وجوديا رابطه،يتراژدو سقراطانيمكه بپنداردتا دارديوام

 بود، فراهم سقراطي برا حكم، صدورازپسچهو محاكمهانيجردرچه مرگ،ازيي رها

.استسهيمقا قابلي ونانييتراژدشينمابا منظر،كيازاويريپذ مرگو محاكمه

يخيتاريليتحل طرح مستلزم معما،نياحلديشا . باشدي شناخت روانيليتحليحتاي

بهنه مقالهنيا،يتراژدو سقراطانيمي شناخت روانويخيتاريا رابطهي برقرار امكان رغميعل

يها شنامهينماي اساسيها لفهؤم پرتو دريآپولوژ خوانشبه بلكه،يا رابطهنيچن اثبات

ي متعدد برانگيزملأتيها شباهت وجودي ادعابه تنها خوانش، نوعنيا. پردازديم سخولوسيآ

 بسندهياشهياندوي فكري مبان منظر ازيآپولوژو سخولوسيآاز ماندهيجابه آثارانيم

،يريعبتبه. ندارد سخولوسيآاز سقراطميمستقوي قطعيرياثرپذبري مبنيي ادعاو كنديم

دريوكهيريسخطو سقراطةمحاكم داديروكه استهيفرضنيانييتبيپدر حاضر متن

با توانيمكه است برخورداركيتراژ عناصربايي زودهاياپاز داد،آنبه خوداتيدفاع

.دادحيتوضراآن سخولوس،يآ آثارازي عناصر

 ذكر قابلةنكت اما. داننديمتشايح زماندر موجودي فكر هايانيجراز مستقلرا سقراط

درو كنديم استنشاقراخيتاري هوا است،شيخو زمان مرد،يمعن تمامبه«يوكه استنيا

و باوجدانر،يرناپذييتغ قشرآن،يآتنةجامع متوسطةطبقانيماز: قرارداردخيتاريي روشنا پرتو

 قرار مخاطبش سخولوسيآو لونسو مانندياياشراف رهبران گذشته روزگاراندركه خداترس

و ساختاركه دارد وجودي نكات سطورنيادر.)635: 1376 گر،ي(» است... برخاسته بودند، داده

نيا قرارگرفتن مخاطبو متوسطةطبقبه سقراط تعلق. دهديم نشانرا متننيا چارچوب

. داردي اوانفرتياهم سخولوسيآو سولون چوني دانشمندان توسط سقراط دوراندر طبقه

نه استيليتخ افلاطونةيدفاعكه شده ارائه خصوصنيادرياريبسيليدلا اگرچه

 كرد اعتماد افلاطوني گواهبر توانيميليتحل اندكبا محاكمه،ي واقع گزارشي براي كوشش

كه است شده بحث آنقدر سقراطةيدفاعاز افلاطون گزارش اصالتةدربار.)1377:128،يگاتر(

يعيطب طورهبنديبيم سقراطدركهرايزيچآن افلاطون. ماندينمي باق تازه سخني براييجا



 939) نگاهي دوباره به آپولوژي(آيسخولوس خوانش سقراط از رهگذر تراژدي

نيدوربباكهيعكس صورتبهنه،كنديمميترسيا هنرمندانهي نقاش صورتبهديترديبو

.)139:همان( سازديمكينزدقتيحقبه شتريبچههرراي نقاشنيا اما شود گرفتهي عكاس

 افتخاربهي جمع دسته آوازباكه است بودهي قرباننييآازي شكلي معنابه تداابدري تراژد

ي لغو نظرازو است، بوده همراه جانيهزينو شرابوها تاكستان مزارع،ي خداوسيسيونيد

،قايبوط كتابدر ارسطو.)197: 1385،يفاطم( شوديم داده ارجاعبز آوازةشيربهي ونانيزبان در
كه كامليجد عملكيديتقلاز است عبارتي تراژد«: كنديمي معرف گونهنياراي تراژد

بهديتقل. گرددنيدلنشو مطبوعيالهيوسبهآن قسمتهردر سخن. باشدينيمع طولي دارا

را ترحمو رحمحسديباعيوقاوديدرآ عملبهشينماةصحندرو نباشدتيروا صورت

.)1337:67 ارسطو،(» شود موجبار عواطفنياةيتزكتازديبرانگ

،يتراژد خصوصدري بحثچيه رنسانس،ةدوريحتو انهيمةدورانيپاتا رسديم نظر به

يتيروا،يتراژدكه كنديم اظهار» ومدسيد«مثال،ي برا. است نبوده ارسطويآرااز مستقل

ا،ياسپانليسو اهل،»رزودويا«. استي الهمهينايقهرمانانهيهاتيشخص اقبالو بخت رامونيپ

 است پادشاهانوها ملت رامونيپيزيانگغميها داستانةدربردارند،يتراژدكه دارد اعتقاد

.)198:همان(

. دارندياژهيو گاهيجاچهينو هگل اند پرداختهي تراژدبه مدرنةدوردركهي شمندانياند از

يتراژد مبحثدررا»يقيحقكيتراژ رنج«و»كيتراژ برخورد«چونيميمفاه هگل  وناني

و رنج مسئول خود،ينحوبه آثارنيا قهرمانانكه كرد اشاره نكتهنيابهو ساخت وارد

از.)1385:142 كافمن،( رنديپذيمراشيخو گناهو مقصرند معناكيبه آنان.نداشيخو مرارت

وجهينتةمنزلبهمهآن،شوديمليتحم فعال افرادبر فقطيقيحقكيتراژ رنج هگل، نظر

به هگل،»كيتراژ برخورد«مفهومدر.)138:همان( است زدهسر آنان خودازكهي عمل عاقبت

دوهرو ست،ين ناب خباثت معرف طرف،دوازكيچيهآندركه دارد توجهي برخورد

» پرومتئوس«و»اياورست«ي لوژيتر. اند محقي حدودتا خودي اخلاقي ادعاهادر طرف،

.)132:همان(استي برخوردنيچناز كاملييهاهنمون

و» آپولو«ثرؤم عاملدوازژهيويبيتركبهي تراژدةدربارزينچهيني اساس بحث

 خواستيعيفراطبةمعجزباچه،ين نظراز. دارد اشاره باستان ونانيفرهنگدر»وسيسيونيد«

 زادهي آپولون-يوسيسيونيدي هنرد،ونيپنياازو ختنديدرآم باهم نگرشدونيا،يهلن) اراده(

يتراژد: شد  نگرش،دونياانيمدر باستان، ونانيدركه بودآنبرچهين.)1385:65 چه،ين(يوناني

.داشت وجودي سختةزيست

»پسيش«مثال، رايب. كرد تجربهرا چشمگيري تحولات آن، اوجتاشيدايپ آغازازي تراژد

 ندهيگووي راوةواسطبه تنها پيشتركهك،يتراژيها شنامهيمانبهگريبازنياول واردكردن با
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راي دوم عامل سوفوكلو سخولوسيآ. كرد جاديانهيزمنيادريا عمدهي نوآور شد،يم اجرا

.)1385:202،يفاطم( داستان قهرمان،يعني؛كردند اضافهنيا به

ي جواننيسناز دوره،نيا.است بوده آتنييطلاةدور كلسيپرةدوركهنداآنبرياريبس

كهغالب سبكي تراژد. ابدييم ادامهاوي انساليمتاو شوديم آغاز سقراط در سخولوسيآي بود

460 سالدركيكلاس پرداز درامنينخست سخولوسيآ.دانرس خود اوجبهيخيتارةدورنيا

نيتر بزرگ كلس،يپر مرگ هنگامبهيو.)1379:67 استراترن،( برديمسربه خود اوجدر.م.ق

زينيونامعاصريحتمينداري اطلاعچيهاوي زندگاز.)1376:321 گر،ي( بودديجديدولت شاعر

 سرگذشتشازيزيچ داستانو افسانهجز،داشتنداوبهكهي احتراموي دلبستگةهم با

.)322:همان( دانندينم

يتراژد پدركه سخولوسيآايليآش در.م.ق525اي524 سالدر است گرفته لقب وناني

456درليسيسدر واقع»گلا«درو آمدايدنبه محترميا خانوادهدركايآتدر واقع» الئوس«

زينهاآن اكثرو است ماندهي باق اثر هفت تنهااو اثر نودتا هفتاداز. گفتاتيح بدرود.م.ق

 وجودديتردهم اثر هفتنياازيكياعتباربه نسبت. (Boardman, 1986: 159) ستندين كامل

 تلاش دهديم اختصاص سخولوسيآبهكهيي مجزا بخش درايديپادر»گري ورنر«. دارد

يو. بخشد تجسمرا پردازيتراژد شاعرنيايها شنامهينماي اساسيها لفهؤمو عناصر كنديم

ميموضوعاتبه راستانيا در يالهتيمش رنج،و درد:پردازد زير ،يالهةارادت،سرنوشاي

 حدومرزوي معنتينها طرح دردمندان،ي براي روشندينو افسانه،وتيواقعي سطحهم امكان

ازراها لفهؤمنياگري. انساني زندگ ماندگاري اله اصل منزلةبه عدالتوحق انسان، رفتار

.دانديم سخولوسيآيهايتراژداديبنگريد طرفازوي تراژدي اساس عناصر طرفكي

 ارسطوچه،ين هگل، چوني شمندانياند نظري بند جمعي جهاتاز عناصرنيا رسديم نظر به

-يآپولونبيتركو هگل»يقيحقكيتراژ رنج«و»كيتراژ برخورد«مفهومدو. باشدنيريساو

 راستا،نيادر. كرد مشاهده وضوحبهگري»يشناسيتراژد«در توانيمزينراچهينيوسيسيونيد

سوكيازي تراژد گر،يدي عبارتبه. والاستيامرةمنزلبه مغاك كردنانينماچه،ينريتعب به

و؛سازديمانينما دوگانهيديتقلبارا مغاكو كنديمروهروبآنيكيتارو مغاكبارا انسان

 مصونيي ارويرونيا مخربجينتاازرا انسان مغاك، كردنانينماي همپا گر،يديسو از

يارزخدمتگدر استيالهيوسي تراژد رو،نيااز. بخشديماميالتو نجاترااوو دارديم

.)1385:100،يركن( شهربه بازگشتي برا فردتيهدا خدمتدر خوب،

 آنچهدر پردازد،يميعيطبةفلسفبهكه دهديم نشانرا سقراط).م.ق423( ستوفانسيآر

بهرا ابرهاو هواو استي سنتانيخدا نكرم كند،يم كاوش گذرديمنيرزميزو آسمان در

 خلاف چندهرراي مطلبهر توانيم چگونهكه آموزديم خود شاگردانبهو نهديم آناني جا



 941) نگاهي دوباره به آپولوژي(آيسخولوس خوانش سقراط از رهگذر تراژدي

هرازميشناسيمماكهي سقراط.رديگيم پول درسنيا برابردرو نشاند،ي كرسبه باشد حق

 معبدي شگويپكه بود سالهيسي جوان هنوز سقراط.)1358:74 اسپرس،ي( استنيا برخلافثيح

 گفته سقراطةدرباري زمان سخننيا. كرداديآتن مردانةهمنيداناتر عنوانبهاوازي دلف

 عظمتشةدور نخست زمانازي ونانيشعر. بود برخورداريي بالاتياهمازي تراژدكهشديم

 شوديم محسوبيخيرتا بزرگي روهاينبه مداومي بخش شكل عامل،است حماسهةدور كه

نيا،يتراژديريگ اوجةدوردركه گفت توانيم رهگذرنيهماز.)1376:327 گر،ي(

 آناني براانيآتنو داشتند قرارانيآتني روحان رهبران گاهيجادركه بودند پردازانيتراژد

.)334 همان،( بودند قائلياسيس رهبرانتيمسئولازتر بزرگو دتريجد مراتببهيتيمسئول

 سرگرم قاًيعم آتن، شهر-دولتدري دموكراس استقرار دوراندرژهيوبهي آتن شهروندان

در.شديم اجرا شهرنيادركه بودندي متعدديها شنامهينما مورددر بحثوي داور مشاهده،

 شماربهي مدنوي اجتماع مشاركتازي بخش آن، موضوعاتو شنامهينمابه پرداختن واقع،

يافرادازياريبسيها كتاب دوره،نيادركه استآنازي حاك شواهد.)1388:23،يقادر( آمديم

 ,Roberts) است بوده آثارنيابهانمندهعلاقو سقراطارياختدرديپياورو سخولوسيآ چون

107: 1998).

به تشريح زندگي فرديةنكت به نحوي روزافزون كه شعر بعد از هومر پراهميت اين است

ميو مي. كند اجتماعي واقعي زمان پيدايي خود كفايت كوشيدند محتواي شاعران پس از هومر

و  و بدين ترتيب شعر را هر چه بيشتر مفسر به واقعيت زمان حال منتقل كنند فكري حماسه را

كه.)1376:328يگر،( راهبر زندگي سازند و در نظر داشتن اين مطلب با چنين تصويري از شعر،

به برقراري ارتباط- اژدي، اوج زندگي در دولتجشن تر شهر در دوران مورد نظر بود، ميل

ت و و تراژدي ميأميان سقراط بسا سقراط دوستچه. يابد ثيرپذيري او از اين تفكر افزايش

درةسوگنام- حماسهةتر سازد يا سوي داشت وضع خود را حماسي » آپولوژينمايش«خود را

و عميق فراخ -هاي تاريخي تركردن صحنه با بسياري از شخصيت سقراط در آن فراخ.كندتر تر

هم اسطوره يكه. استپنداري كرده ذات اي -حماسيةسويبودن خود همچون با اين حال روي

و نمايشةصحناي سوگنامه .)36: 1388قادري،( كند مقاومت ميآپولوژيدادگاه

و درون تماشاگر در كه هر اثر مستقيم نمايش در حواس  عين حال مظهر نيرويي عميق بود

و. بخشيد جزئي از كل تراژدي را جان مي فشردن تمامي سرنوشت آدمي در رويدادي كوتاه

وؤم به گوش تماشاچيان اثري بسيار شديدتر از سبك روايي شعر حماسي داشتةعرضثر  آن

كه تمامي سرنوشت سقراط.)337:همان( مع–از آنجا بد دلفي رقم خوردهكه با پيام پيشگوي

مةمحاكمدر–بود و به طور كوتاه ومي،ثر فشرده شده بودؤاو توان حدس زد كه او از تراژدي

ق تسلط بي و چراي آن در قرن پنجم . بر كنار نبوده است.م.چون
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كه خود آن را دردآور نمييانتخاب سرنوشتسقراط با در دردآور و در عين حال داند

درموازات با ميةاراد آنچه  تراژيك را تداعيةهايي از نمايشنام صحنه،كند نيروي الهي تصور

مي. كند مي و از رنجمي«: گويد او در سخنان پاياني خود كه بميرم دانم صلاح من در اين است

و گفتم باز.و اندوه آسوده گردم به همين علت امروز مرا از آنچه كردم آن نداي خدايي نيز

ا. نداشت ربدين جهت و از كساني كه  هر چند،ي به كشتن من دادند گله ندارمأز مدعيان

كه مرا دچار مصيبت كنند آنچه در اين اظهارات به وضوح.)1356:40افلاطون،(»مرادشان اين بود

و اندوه مي كه سقراط زندگي خود را زندگي همراه با رنج . داند قابل مشاهده است اين است

ا چه، اگر اين ميو هرگز نميگونه نبود و اندوه آسوده .شود گفت با مرگ از رنج

ميةانديش يم،چنانكه گفت . شود سرنوشت از ديگر عناصر تراژدي آيسخولوس محسوب

بهةمسئلبدون وةواسطسرنوشت، كه شعر غنايي ايونيايي در آگاهي يونانيان راه يافته بود

مع ها داستان محتواي آن به نمايش جديد. آمدي حقيقي پديد نميانهاي اساطيري بود، تراژدي

شد) مشيت الهيةانديش(بار با ظهور اين انديشه براي نخستين ةملاحظ.به معني واقعي تراژيك

كه اصرار  تراژيكة بر حضور اين مشيت الهي در محاكم سقراطاين نكته خالي از فايده نيست

مي. نيستپذيراو انكار ايگ كنيد تا شما را از واقعهدوستان من كمي درن«: گويد چنانكه

من. انگيز كه امروز براي من روي داده است آگاه سازم شگفت كه همواره با آن نداي خدايي

و بارها هر وقت ميخواستم پاي از راه  بود در چند روز گذشته نيرومندتر از پيش شده بود

در. ساخت صلاح بيرون نهم مرا بيدار مي كه بيشتر ولي امروز با اينكه پيشامدي انتظارم بود

مي مردمان بزرگ كه امروز كردم... شمارند مرا از هيچ كار ممانعت نكرد ترين مصائب اگر كاري

به و .)38:همان(» صلاح من نبود امكان نداشت آن نداي الهي مرا از آن باز ندارد بجا

كه در اين آثار هاي آيسخولوس درمي تراژديةمطالعبا . اصلي آدمي نيستةمسئليابيم

و واقعي همان سرنوشت استةمسئل. آدمي تنها حامل سرنوشت است از نخستين سطر. اصلي

مي هر يك از تراژدي و وفانيتكنيم كه محيط هاي آيسخولوس احساس بر» دموني«است

سقراط نيز چنين محيطي را تداعيةمحاكمجريان.)334:همان( تمامي خانه سايه افكنده است

هايي مبني بر اينكه او تنها حامل سرنوشت بوده بر سرتاسر محاكمه همواره پيام.دكن مي

به عمل آوردةاراداز نظر او چيزي نيست كه بشود خلاف. حكمفرماست . الهي از آن تفسيري

چه شده در آتن سود محاكمهاگر كه بخواهيم از تعبير قرآني براي سقراط جوييم بايد گفت

چه  و اوةتبرئمحكوميت و،است» احدي الحسنين«سقراط از نظر الهيةارادچرا كه تقدير

.)1388:91قادري،( پشت سر آن قرار دارد

را« مي آتنيان شما مي دوست و محترم تر از فرمان ولي فرمان خدا را محترم. شمارم دارم

و آگاهو رو، تا جان در بدن دارم از جست از اين. دانم شما مي شما به آنچه ساختن جوي دانش
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به من از ديگران... بايد بدانيد دست بر نخواهم داشت بيشتريدتر نزديكبه شما آتنيان كه

و معتقدم هيچ سعادتي براي. خواهم پرداخت كه چنين كنم زيرا خدا به من فرمان داده است

به شما مي كه من براي پيروي از فرمان خدا :1356طون، افلا(» كنم شهر من بالاتر از خدمتي نيست

26(.

و سرنوشت، و در اين دخالت، اثر دست خدا لاينقطع در جريان نمايش دخالت دارند،

و عدالت، اصل الهي ماندگار زندگي انسان است،. توان آشكارا ديد شاعر را مي در تراژدي، حق

و مستقل از عدالت انساني به دنبال مي :1376گر،ي( آوردو هر تجاوزي از آن، انتقامي گريزناپذير

مي.)344 به طور كامل در اين فراز انعكاس و«: دهد سقراط اين انديشه را ولي بردباري كنيد

به مرگ محكوم كنيد شما بيش از من زيان خواهيد ديد و آنيتوس. بدانيد كه اگر مرا ملتوس

به من بدي كنند نمي . برساننددهد كه بتوانند به خوبان زيان زيرا نظم جهان اجازه نمي،توانند

و شايد آنان مي توانند مرا بكشند يا از كشور خود برانند يا از حقوق اجتماعي محروم سازند

ب .)27:همان(» ولي در نظر من چنين نيست،شمار آيده اين امور در نظر ديگران بدبختي بزرگي

به روشني مي و در اين كلام و روشن از انديشه كه سقراط تصويري واضح توان ديد

ميةماي روند و حق، درون. كند تراژدي ارائه به سرنوشت، عدالت هاي مايه اعتقاد راسخ سقراط

مي با چنين ايستاري است كه وي مرگ را شكست. آورد اصلي آثار آيسخولوس را به ياد

و معتقد است كه هرگز نمي  آيسخولوس اوجيمهمچنان كه گفت. ميدان نيستةبازندداند

در. تراژدي است ،برد رايج بهره نميةشيوايرانيان از عنصر اساطيري برخلافةنمايشناماو

در.بلكه رويدادي تاريخي را كه خود شاهد آن بوده است به صورت تراژدي درآورده است

مي اينجا، تاريخ اسطوره و هم در جريان آن،،شود اي تراژيك  زيرا هم عظمت اسطوره را دارد

آد بلاي فاجعه ميآميزي كه بر سر ميمي فرود :1376يگر،( سازد آيد عظمت قدرت خدا را آشكار

با.)346 هميبا الهام از اين مطالب، كه در صورت امكان بااي سطحي واقعهد گفت  تاريخي

چه منعي وجود دارد تا نتوان تحليلي تراژيك از بهسقراط ارائه دادةمحاكماسطوره، خصوص،

ه به.م در آن حضور داشته باشدكه بسياري از عناصر مقوم تراژدي سقراط در جريان محاكمه

مي فاجعه كه با حكم مرگ بر سر آتنيان فرود باةمقايسشايد. آيد اي اشاره دارد چنين نكاتي

و فهميمتر گفت هر چند، چنانكه پيش. باشدمفهومعناصر مقوم تراژدي بيشتر  ، نبايد در تحليل

به نظر ر هاي روانهيآن .وي آوردشناختي سطحي

به« كه پس از اين واقعه اي كساني كه مرا محكوم كرديد اكنون دوست دارم سرنوشتي را

به. شما روي خواهد آورد پيشگويي كنم كه ازةآستانزيرا هر آدمي همين مرگ گام بگذارد

به كيفري بسيار سخت. گردد آينده با خبر مي ةدربارتر از آنچهبه خدا سوگند پس از مرگ من



 1394زمستان،4شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 944

شدمن و سرنوشت سقراط�اورستيا سرنوشت اورستس در تراژدي».رواداشتيد دچار خواهيد

را. از جهاتي يادآور يكديگرند به عبارتي ديگر، سقراط سرنوشتي چون سرنوشت اورستس

در. زند براي خود رقم مي اورستس فرزند بدبختي كه وظيفه دارد انتقام خون پدر را بگيرد

م لحظه مياي كه گام در سن كه ردي و نابوديةماينهد عملي در انتظارش است اش خواهد شد

كه مي مي هر بار كه گام خواهد از ارتكاب اين عمل سر باز زند خداي دلفي مجبورش كند

و پيش درةدشننهد ناپذير بنابراين، او فقط حامل سرنوشتي اجتناب. مادر فروبردةسينانتقام را

در مورد سقراط نيز از منظر رسالتي كه براي خود به فرمان خداي.)1384:111آيسخولوس،( است

آن نداي خدايي كه همواره با من بود در چند روز«: دلفي قائل است مسئله همين گونه است

و بارها هر وقت مي خواستم پاي از راه صلاح بيرون نهم مرا گذشته نيرومندتر از پيش شده بود

.)38:همان(»ساخت بيدار مي

و گفتار تطابق. از رهگذر آثار آيسخولوس نيستآپولوژي اين پايان خوانش اما رفتار

ةتكيدر اين نمايشنامه تمام. نيز آشكار استهفت تن بر ضد شهر تبةنمايشنامسقراط با 

به نابودي سوق مي كه اثر علّي گريزناپذير گناه قديم مردي را دهد تراژدي بر اين واقعيت است

و په و از لحظهكه شهريار در لواني بافضيلت است كه گام ميةصحناي  تماشاچيان،نهد نمايش

و استحقاق سرنوشت بهتري را دارد را مجذوب خود مي  ولي،خواهد مرد» آتئوكلس«. سازد

مي،پيش از آنكه در كام مرگ فرورود و بندگي نجات و خبر شهر خود را از شكست دهد

. كه تماشاچيان فرياد شادي رهايي شهر را بشنوندشود انگيز مرگش مانع از آن نمي غم

مي بدين مي سان چنين القا به شود كه عظمتي تراژيك وجود دارد كه آدمي حتي دم مرگ تواند

همليناآن  به سرنوشت خود را فداي رهايي و در حالي كه زندگي محكوم مي شود ،كند نوعان

بيما را با آنچه حتي به چشم مردمان ديندار همچون و نابودي فضيلت اصيلةبيهودمعني

.)1376:353يگر،( نمايد، آشتي دهد مي

ت علي ميأرغم اينكه سقراط كند با حكم مرگش سرنوشت نامطلوبي در انتظار آتنيان كيد

آن،است به تفكر اما بيش از هر چيز ميةدربارها را و مثل معروف خودشان ترغيب خود«كند

به ارز» را بشناس ميبا او و حدومرز رفتارةمسئلتراژدي. يابدشي والا دست نهايت معني

» خودت را بشناس«: بر تارك تراژدي شعر معبد دلفي نقش بسته است. كند انسان را مطرح مي

ت.)1378:23پاتوچكا،( و ارمغاني بود از طرف او برايأاين نكته شايد سقراط را تحت ثير قرارداد

به قيمت جان  كه شدهموطنانش .او تمام

به آتئوكلس روي مي و خانواده چنانكه سرنوشت شوم از بيرون و علت آن گناه نياكان آورد

كه. گير آتنيان بود علت مرگ سقراط نيز جهل دامناستاش  اين سخن بيانگر آن است

 
1. Oresteia 
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به او روي مي هر چند اين موضوع از اجزاي ذاتي تراژدي. آورد سرنوشت سقراط نيز از بيرون

در نميمحسوب و عكس آن را و ميپرومتئوسةنمايشنامشود كه در آنجا مصيبت بينيم

و عمل او نشأت مي با در نظر گرفتن اين نكته كه انتساب(گيرد بدبختي پرومتئوس از طبيعت

به آيسخولوس محل ترديد است ).پرومتئوس

به تصوير ميآپولوژي آيسخولوس. كشد همچنين عناصر ديگري از تريلوژي پرومتئوس را

مي با نيروي خيالي كه هنوز پس از سپري اندازد در عمل شدن هزاران سال ما را به حيرت

پرومتئوس در نظر او كسي است كه براي آدميان دردكش: پرومتئوس نيروي انسانيت را يافت

در.)354:همان( آورد روشني مي كه سقراط نيز وةمحاكمآيا غير از اين است خود با تأكيد

پي آوردن روشنايي استا و ترغيب ديگران در را؟عتراف به جهل خود سقراط رفتار خود

مي. داند خدمت مي نه به امور«: گويد او كه به خود مشغول داشته است اين كار چنان مرا

در سياسي مي و اين خدمت سبب شده است نه به كارهاي خصوصي خود، و توانم پرداخت

.)1356:189افلاطون،(»انمنهايت تنگدستي روزگار بگذر

مي او نيز در جايگاه كسي قرارمي رفتار. آورد گيرد كه براي آدميان جاهل روشنايي

و درد كشيدن او با مسيح مقايسه شده است كه با درد كشيدن خود: پرومتئوس تنها مسيح است

و توانسته است نماد بشريت ديگ ري با اعتبار ابدي براي گناه آدميان از جاني ديگر سر بر آورده

بي. آنكه چيزي از حقيقت پرومتئوس بكاهد پديد آورد بي ربط نخواهد بود اگر سقراط را نيز اما

و رنجي كه در طول دوران زندگي براي حقيقت  به جهت تحمل درد به استناد فراز فوق

و در نهايت شربت مرگ را سركشيد با پرومتئوس مقايسه كنيم  كرد نبايد فراموش. متحمل شد

و سازمان سياسي هموطنانش در تضاد قرارگرفت از.كه احساس باطني سقراط با ايمان ديني

به خاطر حقيقت مرد همين و او نيز درمي،بنابراين. رو اعدام شد كه سقراط ةمحاكمتوان گفت

و البته مهم خود عناصري از تريلوژي پرومتئوس را براي ما منعكس مي را سازد .ترين عنصر آن

 نتيجه
و به فرازهاي آن نتوان به طور خاص استناد آپولوژيحتي اگر  را به صورت كل در نظر بگيريم

سقراطةمحاكماز جهتي علل. داشتپذيري سقراط ترديد مرگدرتوان همچنان نمي كنيم،

به دست ما نرسيده استيهيشكوارغم اينكه متن علي كه عليه او تنظيم شده بود  اتهام گمراه،اي

و بي ميهيشكواديني، از عناصر اصلي اين ساختن جوانان كه مجموعاً يد تحليل اين متنؤاست

درؤس. استمبني بر امكان خوانش سقراط از رهگذر تراژدي  ال در باب معناي زندگي آدمي

و سقراط براي طرح تراژدي پيش هدف زندگي انسان، تلويحاً از انسان تراژديةمسئلآمد

در.)1378:23توچكا،پا( ياري جست و آپولوژيسرانجام، در آخرين جملات آمده به دوستان
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مي«: گويد هواداران خود مي و شما به سوي زندگاني، اما خدا داناست من به سوي مرگ روم

.)1388:125قادري،( تراژيك سقراط چنين استةحماس».كه كدام يك بهتر است

به مطالب فوق، اظهار اين مط لب خالي از فايده نيست كه بررسي عملكرد سقراط با توجه

و ناگفته به پايان نرسيده مانده كه تلاش هاي بسياري در اين خصوص باقي در محاكمه، هنوز

و ضروري است در تبيين آن چه بيشتر وي شايسته سنجي ميان نسبت. ها براي شناخت هر

به آن توجه شده اس كه كمتر و تراژدي از نكاتي است تر تأثير تراژدي بررسي عميق.تسقراط

.تر اين شخصيت تاريخي است بر سقراط، خود درآمدي براي فهم اصيل
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